
 

  
  
  
  
  
  
  

  *گرفتن توحيد شكل
  نيرافائله پتاتزو

  **سميـه فرجي
  

  اشاره
سرِ تقدم تاريخي شرك بر توحيد يا توحيد بر شرك كه در قرن هجدهم در اروپا                نزاع بر 

 در قرن نـوزدهم بـا پيـشرفت مطالعـات     ،آغاز شد و ولتر و هيوم از پيشاهنگان آن بودند       
در كنار قائلان به پيدايش تدريجي توحيد از      . رفت به خود گ   يشناسي صورت ديگر    مردم

كـه  ) همچون ويلهم اشـميت (، كساني هم پيدا شدند     )همچون آگوست كنت  (دل شرك   
نويسندة مقاله، معتقد اسـت هـر دو نظريـة قبلـي مـسئلة         . به توحيد آغازين معتقد بودند    

د؛ اما ايـن روش،  ان  گرفتن توحيد را با رجوع به اديان مردمان نامتمدن بررسي كرده          شكل
آميز  مان را به اديان شرك براي بررسي درست اين مسئله بايد توجه. روش درستي نيست

گويـد توحيـد نـه ديـن      نويـسنده مـي  . اقوام مختلف متمدن دوران باستان معطوف كنيم   
وجودآمدن آن حاصل تحولي در شرك؛ بلكه حاصـل انقلابـي       نخستين بشر بوده و نه به     

   . اين در تاريخ بسيار نادر اتفاق افتاده استاست در برابر شرك و
  

  ، اسلام، يهوديت، مسيحيت، دين زرتشتي)چندخداپرستي(توحيد، شرك  :هاكليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Raffaele Pettazzoni (1954), "The Formation of Monotheism", In Essays on the History of Religions, 

Leiden, the Netherlands: E. J. Brill, pp. 1-10.  

  .كارشناس ارشد اديان و عرفان تطبيقي **
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  ولتــر در . توحيــد در اروپــا در خــلال قــرن هجــدهم مــيلادي ســربرآورد » مــسئلة«
  : انتشار يافت، چنين نوشت1764خود، كه در سال  فلسفي المعارف ةدائر

دانان زمان، دلايـل محكمـي      ترين مابعدالطبيعه  يكي از عميق   ،...ند ديگري دانشم
اولين ديـن بـشر بـوده       ) يا عقيده به خدايان متعدد    (آورد تا نشان دهد شرك      مي

قدري روشن شود كه يك وجود متعالي       است و آدميان پيش از آنكه خردشان به       
  .اندواحد را بشناسند، به جمعي از خدايان اعتقاد داشته

 

. كند فيلسوف اسكاتلندي، ديويد هيـوم، اسـت       داني كه ولتر از او ياد مي      مابعدالطبيعه
 : نشر يافت، چنين آمده استطبيعي دين تاريخ  با نام1757در نوشتة هيوم كه در سال 

اگر به پيشرفت جامعة بشري، از بدويت تا مراحل بعدي كمال آن، نظر افكنـيم،       
ترين دين بشر بـوده اسـت و در           خستين و كهن  پرستي ن بينيم كه شرك يا بت    مي

  .واقع لزوماً نخستين دين بشر بوده است
  

  اكنـون نقـل    ولتر خود بر رأي ديگـري اسـت و بلافاصـله بعـد از كلمـاتي كـه هـم                   
  :آوردكرديم مي

شـناخته و بعـدها    من به عكس، برآنم كه بشر در آغـاز خـداي واحـدي را مـي               
 .ود پذيرفته استضعف بشري شماري از خدايان را به خ

  
تـرين شـكلِ عقيـده بـه خداسـت و تـا             بنابراين ولتر معتقد است كه توحيد قـديمي       

گـر  ايمـان و مـسخره    ولتر، ايـن خردگـراي بـي      . ها بعد خبري از شرك نبوده است       مدت
رحم، استثنائاً در يك مسئلة مهم با آموزة كليسا از در سـازگاري درآمـده و آن آمـوزه         بي

به خداي واحد را خداوند خود به آدم نخستين وحي كـرد و شـرك               اين است كه عقيده     
هاي مختلفش چيزي نيست جز جعل و تقلبي شيطاني يا تغيير و تحريفي كـه       در صورت 

خدا خود آن را روا داشته است؛ اين دو امكانْ خود با دو آمـوزة كلامـي عمـده در ايـن           
 و ديگـري آمـوزة لطـف        (Plagiarism)يكي آموزة انتحـال و دزدي       : افتدموضوع مطابق مي  

(Condescemsion) .               واضح است كه ولتر اعتقادي به وحـي نداشـت و همچـون خردگرايـي
صرفاً به ديني عقلاني و طبيعي اعتقاد داشت كه ساختة عقل بشر اسـت   كه او بود    واقعي  
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به گمان او، عقيده به خداي يگانه يـك پايـة اصـلي    . و دست الاهي در آن دخالتي ندارد     
شـمار    انديشه، وجود خدايان بـي    » ضعف«ها گذشت تا به واسطة      ين است و مدت   اين د 

كـه در   تر از شرك است، چنـان     بنابراين در نظر ولتر توحيد قديم     . بر خاطر آدميان بگذرد   
  . الاهيات مسيحي نيز چنين استترين كيش راست

 ـ              اميـل  هيـوم برخاسـت و در     ة  تقريباً در همان ايام ژان ژاك روسو بـه دفـاع از نظري
  :چنين نوشت) 1764(

هاي كوچكِ نمايندة خـدايان  بت( Teraphimاشاره است به    [هاي غريب لابان    بت
، ]، در ماجراي جدايي يعقوب از پدرزنش، لابـان        )19: 13(سفر تكوين   در  ) خانه

كارِ طبيعـت و انـسان        همه  ـ ـهاي سياهان  وحشيان، فتيش  )Manitous(مانيتوهاي  
 نخـستين ديـن آدميـان بـوده اسـت و            انـد؛ شـرك     يـان  نخستين خـدايانِ آدم    ــ

آدميان ممكن نبود كـه خـدايي يگانـه را بـشناسند،        . پرستي نخستين آيينشان   بت
  ....مگر آن زمان كه تصوراتشان را پيوسته بيشتر و بيشتر تعميم دادند

  
هيوم و روسو اين نظريه را كه چنين سخت مخالف تعاليم سنّتي كليسا است، از كجا               

ولتــر، يكــي از  اينكــه انــد؛ خاصــهانــد؟ مــسلماً از فلــسفة راسيوناليــستي نيــاوردههآورد
 اند بـيش از آنچه اين دو گفته. بانفوذترين نمايندگان اين فلسفه، چيزي از آن نگفته است     

اسـاس ايـن نظريـة جديـد كـشفيات، اطلاعـات و             . شناسي است فلسفه باشد، قوم  آنكه  
امتمدن افريقا و امريكا، مخصوصاً مـشاهدات غربيـان         مشاهدات فراواني بود از ساكنان ن     

شـد در   شـناختي بـود كـه مـثلاً مـي         دربارة عقايد ديني اينان؛ در يك كلام اطلاعات قوم        
هيـوم صـريحاً از ديـن قبايـل     . هاي سياحان و مبلّغان مذهبي و مانند ايشان يافـت        نوشته

تـر اسـت و رأي      او هم دقيق  روسو از   . كندوحشي امريكايي و افريقايي و آسيايي ياد مي       
هاي جانورسان لابان، مانيتوها و      كند؛ او از بت   خود را با بعضي اصطلاحات فني بيان مي       

امريكاي شمالي  ) Algonkin(گنكين  للفظ مانيتو از لغات ديني مردمان آ      . بردها نام مي    فتيش
هـا سـاختند   لفظي است كه در سدة پانزدهم پرتغالي ) Feitiçoدر اصل   (است و لفظ فتيش     

تـوان  نظرم حتي با احتمال مـي     به. هاي ساخته و معبود سياهان افريقا را بدان بنامند        تا بت 
كافي اسـت  . اند مشخص كردكه هيوم و روسو اطلاعاتشان را از آنها گرفته        نيز  منابعي را   

شيان آداب و رسـوم وح ـ با نامِ ) Father Lafitou(يكي اثر پدر لافيتو : از اين دو اثر ياد كنيم
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 Les moeurs des sauvages amériquains) امريكا و مقايسة آن با آداب و رسوم روزگاران آغازين

comparés aux moeurs des premiers temps)      كه موضـوعش سرخپوسـتان نيـوفرانس اسـت كـه 
؛ و )1724( در آن مـستقر بودنـد   (society of Jesus)» جامعة عيسي « يسوعي يا مبلغانمبلغان

دربـارة  است بـه نـام   ) President de Brosses( اثر شارل دبروس يا پرزيدنت دبروس ديگري
 Du Cultهـاي سـودان    ها، يا مقايسه ميان دين كهن مصر و دين كنوني نگريتكيش فتيش

des Dieux Fetiches, ou Parellèle de l’ancienne Religion de l’Egypte avec la Religion actuelle de la 

Nigritie (       بـه واسـطة گـستاخي عقايـد        «هـا و ادبيـات      كه پس از آنكه فرهنگـستان كتيبـه
  . انتشار يافت1760آن را رد كرد، در سال » اشنويسنده

در قرن نوزدهم فتيشيسم دبروس بـه نظـام آگوسـت كنـت، فيلـسوف تحـصلي، راه         
تصويري از تحول ) Course de philosophie positive (تحصليهاي فلسفة درسكنت در . يافت

دهد؛ يعني عـصر دينـي        و پيشرفت عقل بشري از خلال سه عصر بزرگ متوالي ارائه مي           
از آغاز تا قرن چهاردهم، عصر مابعدالطبيعي از قرن چهاردهم تا قرن هجـدهم، و عـصر                

عقيده : شودعصر ديني هم خود به سه دوره تقسيم مي        . تحصلي كه روزگار كنوني است    
  .، شرك و توحيد)يسمفتيش(ها به فتيش

شناس انگليـسي، ادوارد برنـت تيلـور، در    را بعدها انسان   اي كنت مرحله اين طرح سه  
 پــذيرفت؛ ولــي چــون ،)1871( (Primitiue Culture) بــدوي فرهنــگاثــر كلاســيك خــود، 

پنداشت به جاي فتيشيـسم، آنيميـسم     مي) آنيميسم(را جاندارپنداري    دين ترين شكل  كهن
  .و توحيد را مراحل دوم و سومِ تحول ديني به حساب آوردشرك  را نهاد و

بـزرگ و   ة  وضع از اين قرار بود تا اينكه در اواخر قرن نوزدهم آندرو لانگ، نويسند             
اطلاعات جديدي كـه موضوعـشان مخـصوصاً    ة  واسط شناس تواناي اسكاتلندي، به     انسان

در عقايد و حيات دينـي      نچه   آ قبايل نامتمدن استراليا بود، به اين عقيده گرايش يافت كه         
مردمان وحشي بيشترين اهميت و برترين مرتبه را داشته، يك وجـود متعـال يـا هـستي                  

سـاختن ديـن   را آنـدرولانگ در كتـابش،   » كشف«اين . بوده است) Supreme Being(برين 
)Making of Religion( سـه بـار چـاپ شـد،     1909 نشر يافت و تا سـال  1898، كه در سال 

  .عرضه كرد
اين دانـش كـه     . وجود آمد شناسي به تغييري اساسي در مسير دانش قوم      در همين ايام  

رفتـه از قلمـرو علـوم       آمد، رفتـه  شمار مي شناسيِ طبيعي به  اي از انسان  تا اين زمان شاخه   
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از ايـن  . علمي تاريخي تبديل شـد ة طبيعي دور شد، به كلي استقلال يافت و به يك رشت     
جـا و    يعنـي اينكـه ايـن تحـول در همـه           ــ ـ يكسان دين را     پس محققان عقيده به تحولِ    

هاي مختلف دينـي    ــ كنار نهادند و به تنوع پديده       گذاردوقت مراحل يكساني را مي     همه
اي كـه   واضح است نظريه.  يك را جداگانه مشخص كردند  انتشار هر ة  قائل شدند و منطق   

 پيوسـته و در همـه جـا         تحـولي پايـدار و    (يك تحول تدريجي    ة  توحيد را آخرين مرحل   
  .ترتيب يكسره درهم شكستدانست، بدين مي) يكسان

جديـد، توحيـد نـه    ة  اين نظريبنا بر. سربرآورد جديدية  پس از مدت كوتاهي، نظري    
 ـ   . مرحلة آن است  ترين    ابتداييدين بشر نيست، كه     ة  تنها آخرين مرحل   ة اين نظريـه، نظري

رشـورترين مـدافعش، پـدر ويلهـم اشـميت          بود كه پ  ) Urmonotheismus( »توحيد نخستين «
(Father Wilhelm Schmidt)به كمك علوم جديد، بازگـشتي بـود   ، اونظرية. ، واضعش هم بود 

پرانتزي كه هيوم و روسو در قرن هجدهم گـشودند،          . وحيدر باب   كهن  ة  همان عقيد  به
  .دين بازگردانيده شدة توحيد بار ديگر به سرچشم و شد بسته زمان اين در

طور كه مـا در سـطور قبـل بـه ايجـاز      ر مسئلة توحيد را در مراحل مختلف آن، آن اگ
گرايي قرن نـوزدهم  آورديم، يعني از كنار گذاشتن عقيدة سنّتي در قرن هجدهم تا تكامل          

يابيم كه مـسئله را      در قرن بيستم، در نظر آوريم، درمي      » توحيد نخستين «و احيايِ دوبارة    
از هيوم تـا لانـگ، از پرزيـدنت        . انددم نامتمدن بررسي كرده   هميشه با رجوع به اديان مر     

هـاي پـدر اشـميت، هميـشه        پرستشان تا پيگمه  دبروس و آگوست كنت و سياهان فتيش      
ة اند كه اطلاعات لازم را بـراي فرضـيات متفـاوت و متـضاد دربـار     مردمان نامتمدن بوده  
پذير است كه در نظر     ن جهت توجيه  كار اين دانشمندان تنها از اي     . اندتوحيد فراهم آورده  

تـر ديـن اوليـه     عامةآوريم اينان مسئلة توحيد را نه به خودي خود بلكه با توجه به مسئل      
اين نظريات متفاوت بيش از آنكه نتيجة تحقيقي باشند كـه موضـوعش             . اندبررسي كرده 

  .اند گراييتوحيد است، نتيجة غيرمستقيم قبول يا رد تكامل
اي  اين دانشمندان است و در واقع عذري تاريخي اسـت بـراي شـيوه              اين توجيه كار  

كه مسئلة توحيد در طول دو قرن بدان شيوه بيان شده است؛ اما بدين معنا نيست كه اين                
از يك نظرگاه عيني چه چيزي ترجيح اديان نامتمـدن را در       . اي درست است     شيوه ،شيوه

ت اديـان بـيش از اديـان ديگـر واجـد            كند؟ آيا ايـن دس ـ    بحث دربارة توحيد توجيه مي    
اي كه تـا   اند تا خود را بر مطالعة يك پديدة ديني چون توحيد تحميل كنند؛ پديده   شرايط
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تر از آن است كـه بـه        تر و كلي  اين حد در تاريخ دين واجد اهميت است و اهميتش عام          
 مختلـف متمـدن   آميز اقـوام اديان مردمان نامتمدن محدود شود؟ چرا نبايد به اديانِ شرك   

  دوران باستان توجه كنيم كه توجه به آنها نيز به همان اندازه موجه است؟
  در اثــر بــزرگ ) Welker(ولكــر . آنچــه اكنــون گفتــيم صــرفاً فرضــي نظــري نيــست 

  عقايــد يونانيــان دربــارة خــداياناســاطير و ديــن يونــان باســتان بــه نــام ة خــود دربــار
)Die griechische Götterlehre ( در سه جلد به طبع رسيد، بـه  1862 تا 1857هاي سالكه در 

از نظـر او    . خود شرك يوناني را تا توحيدي كه مقدم بر آن بوده دنبال كرده اسـت              ة  شيو
و تجليـات پرشـماري هـستند از خـداي آسـمان،            » اقـانيم «خدايان مختلف المپ همـه      

 ـ      1.تصور توحيـدي اسـت    ة  ترين نمايند زئوس، كه خود ناب    ر همچـون    ولكـر در ايـن اث
گويـد نخـستين شـكل از       شـود كـه مـي     مي شلينگ متشبث ة  كارافتاده به نظري  » متكلّمي«

 كه خود ــ آن چنان  ) هنوتئيسم( تصور خدا يك توحيد نسبيِ اوليه است يا توحيد نوبتي         
جا به اجمال بگويم كه تأثير اين آراي شلينگ بـر مـاكس مـولر، اسـتاد                  همين. نامدشمي

توحيـد  ة مولر نظري. ، بيش از تأثير آن بر عقايد ولكر بود   »تطبيقيشناسي    اسطوره«مشهور  
اروپـايي، عمومـاً، و مردمـان    ونوبتي او را برگرفت و آن را در بررسي اديان مردمان هنـد    

  .هند باستان، خصوصاً، توسعه بخشيد
بعدها محققاني چون ادوارد تسلر، مورخ فلسفه، ادوارد مـاير، مـورخ عهـد باسـتان،                

توحيـد يونـاني بحـث      ة  تر دربار د، مورخ اديان، و مانند ايشان از منظري اثباتي        اروين رو 
توجهي بيرون نيامـد؛ زيـرا شـرط لازم بـراي هـر       قابلة  نتيج از اين بحث جالب    2.كردند

توحيد يوناني اين بود كه از قبل تـصور دقيقـي از توحيـد وجـود                ة  تحقيق مفيدي دربار  
  .آميز يونان انتظاري نابجا بود چيزي از دين شركداشته باشد، و البته انتظار چنين

آنچه در ميان آنان    . گويم همين معنا در بررسي اديان بدوي نيز صادق است         اكنون مي 
اي را توحيد   كه چنين عقيده   آيا مجازيم . يابيم مفهوم وجود متعال يا هستي برين است       مي

مخـصوص قلمـرو باورهـاي     آوردن تصوري در معرض خطرِبناميم؟ اگر چنين كنيم آيا      
اديـان توحيـدي بـزرگ      گيريم؟    توحيدي بزرگ جديد به ميان مردمان نامتمدن قرار نمي        

يعني آن ادياني كه در توحيدشان هيچ ترديدي نيست و خود را از همان آغـاز تولدشـان      
شـك در تحقيـق     ــ بـي    اند ولاغير اند و پيوسته خود را توحيدي دانسته      توحيدي خوانده 

  .گرفتن آن، پيش از هر دين ديگري بايد از اين اديان ياري جست يد و شكلتوحة دربار
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شناسي، براي حل مسئلة توحيد تنها يك شيوه وجود دارد          در نظر من به لحاظ روش     
و آن اين است كه در اينجا نيز از معلوم به مجهول حركت كنيم و آغازگـاهِ حركتمـان را      

 از آنها تصوري اثبـاتي و انـضمامي از توحيـد            اديان توحيدي بزرگ تاريخ قرار دهيم، تا      
  .دست آوريمبه

انـد از     شان هيچ ترديدي نيست در وهلـة اول عبـارت           ادياني كه در سرشت توحيدي    
جز اين سه دين بزرگ كه پيوند خويشاوندي معروفـي نيـز        . يهوديت، مسيحيت و اسلام   

ايـد در ميـان اديـان    اش ب رغم ساختار ثنـوي    با هم دارند، يك دين ديگر هم هست كه به         
اينها ادياني هستند كه هر تحقيقـي دربـارة     . توحيدي جايش داد و آن دين زرتشتي است       

دست آيـد  توحيد بايد به آنها توجه داشته باشد تا تصوري تاريخي و معقول از توحيد به             
  .گرفتن آن شناخته گرددو طريق شكل

يابيم كـه هـر     نظر آوريم، درمي  اينك نام برديم در     اكنون اگر اديان توحيدي را كه هم      
آميز، كه قبل از آنها وجود داشـته،   از محيطي شرك  » يك دين جديد  «يك از آنها همچون     

 مشترك همة عقايد توحيدي است كه ظهور هـر كـدام از   اين خصوصيتِ . اندبيرون آمده 
عقيـده بـه توحيـد    . آنها سخت موقوفِ يك اصلاح دينـي و تـلاش يـك مـصلح اسـت           

گـذار يـك ديـن جديـد       خـود بنيـان  ان همة پيامبران اسـت و ايـن پيـامبر        موضوع تعليم 
 اثبـات كـرد كـه    ،توان در توحيد اسرائيل، توحيد موسي و انبيـا        اين نكته را مي   . دنشو مي

نيـز كـه خـود      را  توحيد مـسيحي    بايد  . اند  آميز شرق قديم  هاي شرك خود در برابر كيش   
آميز جهان يوناني و رومـي  اي مختلف شركه نسبتِ با دين درامتداد دين اسرائيل است،     

نيز سخت مخالفِ ديـن قـديم عـرب      ) ص(توحيد محمد   .  در نظر گرفت   و اروپاي بربر  
ترتيـب مخـالف   توحيد زرتشت نيز بـه همـين  . است كه تا قبل از ظهور او مشرك بودند        

  .شرك دينِ قديم مردمان ايراني است
 ،اوسـتا  و آن اين اسـت كـه در زبـان            آيددست مي جالبي به ة  اما از دين زرتشت نكت    

است، يعني روح شـريري كـه دشـمنِ         » ديو«معناي   به Daēvaزرتشتيان، لفظ    مقدسِ كتاب
معنـاي    بهDeva چيزي نيست جز معادل ايرانيِ لفظِ وداييِ Daēvaاما . است دينِ بِهِ زرتشتي  

معنـاي   ، عكـس  تااوس ـ در   Daēvaبنـابراين معنـاي     ).  در لاتين  Duesمساوي با لفظ    (» خدا«
دهـد و   را از كف مـي    » خدا«شود كه لفظ معناي اصليِ      اصلي كلمه است و نتيجه اين مي      

شناختي چيزي  شناختي و سبك     اين واقعيت زبان   .گيردمي معناي ضد آن، ديو، را به خود      
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همـين واقعيـت    . نيست جز انعكاسي از يك واقعيت بـزرگ در قلمـرو تـاريخ و اديـان               
  .گيرد به كنه دين زرتشتي كه از جنبش آغازين آن نشئت ميگشايدكوچك دري مي

ويژگي دين زرتشت ثنويت قاطعي اسـت ميـان دو اصـل كـه سـخت در برابـر هـم           
هـاي   ترينِ متندر گاهان كه قديمي. مزدا و اصل بدي اهريمن اهوره نيكي اصل :اندايستاده
اهريمن يافـت، امـا در متـون        مزدا بر   توان آثاري را از برتري اهوره       است، هنوز مي  اوستا  

آدمي بايد يكي از اين دو اصـل را         . اندجديدتر دو اصل متضاد دقيقاً در برابر هم ايستاده        
شـود؛ نبـردي    پايان ميان خوبي و بدي وارد مي      برگزيند و چون چنين كرد، در نبردي بي       

  .يابدكه در تمام عمرِ عالم تا نابودي بدي ادامه مي
در .  مانع بازشناختن خاصيت توحيدي دينـي زرتـشتي نيـست          اما اين ثنويت بنيادين   

مزدا؛ ضد او، اهريمن، خـدا نيـست،        نظر زرتشت جز يك خدا وجود ندارد، يعني اهوره        
زرتشت در برابر شرك    . جا است   روح راستين دين جديد همين    . بلكه عينِ نفيِ خداست   

 ـ . سنتيِ مردمـان ايرانـي، عقيـده بـه خـداي يگانـه را آورد            ن خـداي يگانـه،   زرتـشت اي
، را از هيچ نيافريد؛ به احتمال بسيار سـلفِ ايـن خـداي يگانـه،                »خداي دانا «مزدا،   اهوره

خداي آسمانِ كهن ايران بوده كه، همچون زئوس يونانيان و يوپيتر روميان، خداي اصلي              
اعتقاد به چنين خدايي    ) 131كتاب اول،   (كه هرودوت گفته      دوران شرك بوده و همچنان    

  . پارسيان هم وجود داشته استدر ميان
وجود خـدايان   . زرتشت از اين خداي برينِ شرك كهن خداي يگانة خود را ساخت           

ديگر را منكر نشد، اما خدابودنشان را انكار كرد و آنان را تنها به منزلة ديـوان پـذيرفت؛              
تـوان  يدر اينجا به يك معنـا م ـ       .افتديعني تنها حالتي كه با تعليم توحيدي او سازگار مي         

اي نداشـت  مسيحيت نيز چاره. آن چيزي را ديد كه بعدها در مسيحيت اتفاق افتاد  ة  مقدم
 يوناني و رومي را منكر شود؛ با اين همه، منكر وجود آنـان              خدايان كهن شرك   آنكه   جز

 Omnes dii gentium«: كـه آگوسـتين گفتـه اسـت    نشد، بلكه به ديوان تبديلشان كرد، چنـان 

daemonia3.»اند دايان كافران ديوانخة ؛ هم  
انتقـال آن از معنـاي   . Daēvaاين است اهميت تاريخي و دينـي تغييـر در معنـايِ لفـظ             

از تـاريخ   . اي كه زرتشت پديد آورد پيوسته است        سخت به انقلاب ديني   » ديو«به  » خدا«
برد كه در خلال يك بحـران حـاد ميـان    اي از نبردي هولناك پيتوان به شمهاين لفظ مي  

 سخت پيوسـته بـه   ،سنتي ايران بوده دين در يك سو. گرفته بوده استرقيب درة و عقيد د
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 سرسـختانه ديگر ديني جديد برخاسته از تعليم پيامبري كـه           سوي كهنش، و در  » ساختار«
تـوان گـريختن؟ بـه كـدام زمـين          بـه كجـا مـي     «: آزارها و زجرها را به هيچ گرفته است       

 اوسـتا اساسـاً كـل    و مله يكي از معدود عبـارات گاهـان      اين دو ج  » توانم پناه جستن؟   مي
در  اش و دهد بـا شـخص واقعـي زرتـشت در حيـات جـسماني          است كه به ما مجال مي     

در زنـدگي زرتـشت    . در نوميديِ تـاريكش مواجـه شـويم        تلخي و دشواري مصائبش و    
  .يابداي وجود دارد كه تا پايان نيز ادامه مينمايشنامه

 و عيـسي و حتـي  ) ص(موسي و محمـد ة معنا نمايشنام ت به يكزرتشة اما نمايشنام 
خـود را بـه   ،  Daēvaانكار شرك كه با قلـب معنـاي لفـظ           . شود گفت پولس نيز هست    مي

تر تر و روشن  دهد، در يهوديت و مسيحيت و اسلام مستقيم       صورت غيرمستقيم نشان مي   
تـو را خـدايان   ... خداي تـو منم يهوه،  «: گويديهوه به مردم خود مي    . يابدمجال ظهور مي  

در . )6: 44،  11: 43،  اشـعيا ؛  39: 32،  7-6: 5؛ قس تثنيه،    3- 2: 20 ،خروج(» ديگر پيش من نباشد   
 اول بـه    نامـة و در   » و نيـست جـز او     . او يكي اسـت   «:  آمده است  )32: 12( انجيل مرقس 

كـافي  در مـورد اسـلام      . »يگانـه ) خـداي (خدايي نيست، جز    «:  آمده است  )4: 8( قرنتيان
اثبات توحيد هميشه با نفـي      . را به ياد آوريم   » لا اله الاّ اللّه، محمد رسول اللّه      «است ذكر   

امـان؛  شرك همراه است و اين نفي چيزي نيـست جـز نمـادي گفتـاري از پيكـاري بـي                   
 4.كنـد پيكاري ميان ديني در حال احتضار و وجدان دينيِ جديدي كه خود را اثبات مـي                

  .اند  ترجمان اين پيكار و در عين حال قرباني آنپيامبرانِ توحيدة هم
گويد ماهيت حقيقي   مي  اصلي كه  بر اساس ما  . اديان توحيدي ة  مطالعة  اين است نتيج  

، )Verum ipsum factum( گرددگيري و تحول آن آشكار مي شكلة يك امر تاريخي به واسط
نظري، بلكـه يكـسره     به تصوري از واقعيت توحيد دست يافتيم كه نه كلامي است و نه              

  .تاريخي است
 ـ   اكنون آشكار است كه رأي ما همان      . ماند نتايج بحث  مي تكـاملي دور   ة  قـدر از نظري

 ـ    . »توحيد نخستين «است كه از     تحـول تـدريجي    ة  تكـاملي، توحيـد نتيج ـ    ة  بنـا بـر نظري
د شو چندان متمايز از هم، آغاز مي     نه كه از عقيده به ارواح پرشمار، ولي       است ايدئولوژيكي

، از يـك تـصور واحـد از خداونـد         )Reductions(هـا   ها و تحويل  و در پي يك دسته تقليل     
گرفتن   است سخت روشنفكرانه در نظر افكندن به شكل        اياين شيوه، شيوه  . آوردسربرمي
  .گيرم تا به رأيي برسم كمتر روشنفكرانه و بيشتر دينيمن از اين رأي فاصله مي. توحيد
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توحيـد  «تـوانم نظريـة      تاريخي كه بـه مـسئله بنگـريم، نمـي          از طرف ديگر، از منظر    
نـام  ) و هركس ديگري هم بايد چنين كند      (كه من كردم      اگر همچنان . را بپذيرم » نخستين

همچنان كه در اديـان توحيـدي بـزرگ تـاريخ     (توحيد را فقط بر نفي شرك اطلاق كنيم     
رك؛ دقيقـاً بـه همـان    ، نتيجه اين خواهد بود كه توحيد مسبوق است به ش ـ   )آشكار است 

  .دليل كه نافي آن است
بنابراين از آنجا كه توحيد نفي شرك است، ممكن نيست كه اولين شكلِ دين باشـد،                

آنچه در ميان مردمان نامتمدن وجود دارد       . گويدمي» توحيد نخستين «طوري كه نظرية    آن
هـستي  توحيد به معناي دقيق و درست تاريخي آن نيست، بلكه تصوري اسـت از يـك                 

برين؛ يكسان انگاري نادرست و همسان پنداري غلط اين تصور با توحيد حقيقي جز به               
  .بدفهمي منجر نخواهد شد

ــه  ــا ب مــؤخَّر از شــرك اســت، ام تكــاملي حاصــل ة خــلافِ نظريــبنــابراين توحيــد  
  يـك فراينـد تكـاملي از دل شـرك      ة  شك توحيـد بـه واسـط        بي. تحولي در شرك نيست   

   ظهـور . گيـرد يـك انقـلاب شـكل مـي       ة   بلكـه در واقـع بـه واسـط         آيـد،  به وجود نمـي   
  شـكل گـرفتن توحيـد حاصـل        . دينـي  انقـلاب  يـك  بـه  اسـت  مشروط توحيدي دين هر

  ل يـك كمـال و پـري در      از د  ــ ـت؛ بلكـه توحيـد از دل حيـات دينـي            تفكر نظري نيس  
  گرچـه  (اتفـاق افتـاده      خـلال تـاريخ بـشر      كه در   جهد، همچنان  بيرون مي  ــحيات ديني   

  شـرايط مـساعد روي    فـراهم آمـدن تـصادفي و اسـتثنايي    ة  و تنهـا بـه واسـط      ) كم افتاده 
  .داده است

هند . اند  قدر اندك به همين دليل است كه اديان توحيدي، به معناي صحيح كلمه، اين           
دين بودايي انقلابِ ديني بزرگي را از سرگذراند، اما ديـن بـودايي دينـي           ة  كهن به واسط  
اين گفته بدين معنا است كه اگرچه حضور يك شخصيت بزرگ دينـي             . تتوحيدي نيس 

يونـان باسـتان توحيـد را       . شرط لازم براي ظهور توحيد است، شـرطِ كـافيِ آن نيـست            
نظري به قلل نبـوغ رسـيده بـود، يونـان           ة  يونان كه در شعر و هنر و انديش       . شناخت نمي

و، هرگز به ديني كه تنها يـك        هومر و آيسخولوس و پيندار و سقراط و افلاطون و ارسط          
يونان از زمـان اسـتادان مكتـب ايـوني تـا عـصر        ة  فلسف. خدا در آن پرستش شود نرسيد     

نظـر  صـرف . آنكه بدان دست يابد   رواقيان، پيوسته مفهوم خدايِ يگانه را تكميل كرد، بي        
انـد    شـمار و اسـتثنايي      هرحـال انـدك   از برخي شهودهاي كم يا بـيش توحيـدي كـه بـه            
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، يونان پيوسته مشرك بود تـا آن زمـان      )ي كساني چون كسنوفانس و آنتيستنس     شهودها(
  .كه به مسيحيت گرويد

قدر در ژرفاي آگـاهي جديـد، و در تمـدن مـا ريـشه دوانـده،          اگر مفهوم توحيد اين   
  5.چندان دِيني به فكر فلسفي ندارد و بيشتر وامدار انتشار ايمان مسيحي است

  



138  /  

  نوشت پي
                                                                        

1. CF. H. Usener, Götternamen, Bonn 1896; ed. 2, Bonn 1929, ed. 3 Frankfurt a/Main 1948, p. 273 f; U. 

Von Wilamowitz–Moellendorf, "Zeus", in Vorträge der Bibliothek Warburg, III (nominally 1923–24; 

actually 1926), p. 1f. 

  :رجوع شود به يادداشت من دربارة توحيد يوناني در. 2
S(tudi e) M(ateriali di) S(toria delle) R(eligioni), i (1925), 132. 

3. Augustine, Enarrat. in Psalm. xcv (xcvi), 4–5, in Migne, Patrologia Latina, vol. xxxvii, p, 1231. With 

the quotation from I Cor. 10.20. 

اين نوع بيان در ميان قائلان به آلهة متعدد نيز براي . البته صرف ذكر زباني دليل كافي بر توحيد نيست. 4
» نظيـر بـي «يـا   » نظيـر در نـوع خـود      بي«ستايش فلان خدايِ خاص نظير دارد؛ او را همچون خدايي           

آمِـن  » توحيـدي «صـلاح   ا» يگانة«ترديد چنين است حال آتِن، قرص خورشيد، خداي         بي. پرستند مي
. انـد ستوده» خدايِ يكتا كه جز او خدايي نيست«هوتپِ چهارم كه او را در سرودي مشهور با وصف    

 Breasted, Development of) انـد ناميده» خداي يگانة تنها«چنين است آمون ــ گويا توسعاً ــ كه او را 

Religion and Thought in Ancient Egypt, London, 1912, p 347) .     در ودا نيـز مخـصوصاً وضـع اينـدره
؛ ترجمـة گلـدنر؛ مقايـسه       6/21/10ودا،  ريـگ (» ديگري جز تو نيست كه شبيه تو باشد       «: چنين است 

  ).7/32/23؛ 4/30/1؛ 1/165/9؛ 1/81/5شود با 
آثار تواند به اين اي كه در اين مقاله آمده، خواننده مي   گيري و تحول نظريه   براي آگاهي از روند شكل    . 5

  :نويسنده رجوع كند
R. Pettazzoni, Dio: Formaizione e sviluppo del monoteismo nella storia delle religioni. Vol. i (no more 

published), L’essere celleste nelle credenze dei popoli primitive (Rome, 1922); id. "La formation du 

monotheisme", in Revue de l’Historie des Religions, 1923 (Vol. lxxxviii), pp. 193–229; id. 

"Monotheismus und Polytheismus", in Die Religion in Geschichte und Gegenwart, iv (Tübingen 1930), 

pp. 185–91; id. "Alwissende höchste Wesen bei primitivsten Völkern", in A(rchiv für) R(eligions) 

W(issenschaft) xxix (1931), pp. 108–20, 209–43; id. Monoteismo e "Urmonotheismus", in SMSR xix-xx 

(1943–46), pp. 170-77. 


